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مقدمه
در زمـان بحـران تاریخـی نقـش هنرمنـدان چیسـت؟ شـاید در 
نگاه اول وسوسـه شـویم کـه چنین پاسـخ دهیم: »آگاهی‌بخشـی 
بـه مـردم«؛ امـا چنیـن پاسـخی بسـی سـاده‌انگارانه خواهـد بود؛ 
زیـرا اگرچـه هنـر می‌توانـد آگاهی‌بخش باشـد؛ اما تمـام ظرفیت 
نهفتـه در آن نیسـت، بلکـه اثـر هنـری می‌تواند کارکردی بسـیار 
مهم‌تـر نیـز داشـته باشـد. ولـی ایـن کارکـرد چیسـت؟ در اصـل 
بایـد پرسـید نسـبت هنـر و زندگـی اجتماعـی چیسـت و چگونه 
هنـر می‌توانـد بـر زیسـت انسـانی مـا تأثیـر داشـته باشـد؟ برای 
رسـیدن بـه پاسـخ ایـن پرسـش‌ها نیـاز اسـت مفهومـی بـه نـام 
»فرونسـیس«1 را بررسـی کنیـم. البتـه ایـن بررسـی نـه مشـتی 
کهنه‌پژوهـی بیهـوده، بلکه تلاشـی اسـت بـرای فرا چنـگ آوردن 
دربـارة  تزهـای خـود  در  بنیامیـن2  والتـر  درگذشـته.  مفهومـی 
مفهـوم تاریـخ در تـز ششـم این‌گونـه می‌گویـد: »صورت‌بنـدی 
و بیـان روشـن گذشـته به شـکل تاریخـی، به معنـای تصدیق آن 
»همـان گونـه که واقعـاً بود« نیسـت. معنای آن بـه چنگ آوردن 
خاطـره‌ای اسـت کـه هـم اینـک در لحظـۀ خطـر می‌درخشـد« 
اینگونـه  بایـد بـه موضـوع  ایـن رو  از  )بنیامیـن، 1375: 319(. 
نگریسـت کـه با  بـه چنگ آوردن »ایـده« یا مفهومی در گذشـته 
کـه »هـم اینـک در لحظـه خطـر می‌درخشـد«، بـر شـکافی کـه 

اکنـون دهـان بازکرده نـوری از گذشـته خواهیـم افکنـد )بهبهانی، 

 .)11 :1400

1. فرونسیس و روش‌های دیدن جهان 
  یونانیـان توانایـی حکم کـردن در فضای اجتماعی را فرونسـیس یا 
بینـش3 می‌نامیدنـد و آن را فضیلـت4 یـا کمـال اصلی سیاسـتمدار، 
بـه تمایـز از حکمت فیلسـوف، می‌دانسـتند )دنتـروس،1393: 68(. 
فرونسـیس یـا حکمت عملی، یعنـی تفکر دربارة علمـی که رهنمود 
انسـان به‌سـوی عمـل باشـد. هرچنـد در میـان متفکریـن یونـان 
باسـتان، همچـون هومـر5 ، هراکلیتـوس6 ، افلاطـون7 و غیـره، این 
مفهوم شـناخته شـده و مورداسـتفاده بـود؛ اما نخسـتین متفکری 
کـه در مباحـث خـود به صورتی مسـتقل بـه آن پرداخت ارسـطو8 
بـوده اسـت )صمدیه، ملایوسـفی،1396: 3(. ارسـطو معتقد اسـت 
فضیلـت9 بر دو نوع اسـت. فضیلت یا شایسـتگی عقلـی10 و فضیلت 
)Aristotle ,1984 , 1103a 14 (  . 11منش و رفتار  یا فضیلت اخلاقی
او رشـد فضیلـت عقلـی را حاصـل آمـوزش می‌دانـد، امـا می‌گوید 
شایسـتگی منـش و رفتـار، از عـادت12 خـوب ناشـی می‌شـود. از 
سـوی دیگـر در زبان یونانـی واژة اتوس/ ethos  بـه معنای عادت و 
واژة êthos بـه معنـای منش اسـت کـه واژة ethics به معنای اخلاق 

نقش هنرمندان در زمان بحران تاریخی

فصلنامه علمی- ترویجی مطالعات هنرهای زیبا .  دوره 3، شماره 8، تابستان 1401
91صفحات  95 - 91



یـا امـر مربـوط بـه منـش از آن ریشـه می‌گیـرد )چپـل, 1400:  
58(. ازایـن‌رو در نظـر ارسـطو فضیلت اخلاقی یعنی امـری ناظر بر 
رفتـار و منـش انسـانی کـه نه برخاسـته از طبع اسـت، و نه حاصل 
آمـوزش عقلانـی، بلکـه ایـن فضیلت در اثـر انجام عـادات خوب در 

انسـان ایجاد می‌شـود. 
ارسـطو فضیلـت اخلاقـی را به‌عنـوان نوعـی »هکسـیس13 « در 
معنـای حالـت، وضعیـت و اسـتعداد توصیـف می‌کنـد )کـروت، 
1394: 35(. او بیـان می‌کنـد انسـان هنگامـی عملـی را عادلانه یا 
خویشـتن‌دارانه انجـام می‌دهد کـه نه فقط خود عمـل فضیلت‌مندانه 
باشـد، بلکـه عالوه بـر آن شـخص نیـز در حالـت خاصـی بـه سـر برد. 
ارسـطو آن حـال خـاص را این گونه شـرح می‌دهـد که اولا فـرد باید به 
عمـل خـود آگاه باشـد؛ دومـاً از طریق انتخابـی عقلانـی14 آن را انجام 
دهـد؛ و آن هـم از روی تصمیمـی کـه به روشـنی گرفته شـده و برای 
خـود عمـل اسـت نه برای رسـیدن بـه چیز دیگری؛ سـوماٌ عمـل باید 
توسـط فردی با شـخصیتی محکم و تزلـــزل ناپذیر15 انجـــام گردد  
)Aristotle ,2000 ,  1105b 1 -5( امـا چنیـن عملـی بـا ایـن 

خصوصیـات چگونـه ممکـن اسـت؟ 
عملـی  انجـام  بـه  تصمیـم  شـخص  وقتـی  می‌گویـد  ارسـطو 
فضیلت‌مندانـه یـا بـه عبارتـی عملی اخلاقـی می‌گیرد، ایـن عمل را 
در اصـل بـرای »کالون16 « انجـام می‌دهد. کالون در زبـان یونانی در 
معنـای »زیبـا«، »شـریف« یـا »لطیف« اسـت. بدین ترتیب ارسـطو 
میـان امـر اخلاقـی و امـر زیبا، بـه همان صـورت کـه در مواجهه به 
آثـار هنـری، با امـر زیبا مواجـه هسـتیم، رابطه‌ای می‌بینـد )کروت، 
1394: 40(. هرچنـد مفهـوم کالون با آنچه امـروز زیبایی می‌خوانیم 
متفـاوت اسـت، امـا مفهـوم امـروزی آن نیـز ریشـه‌ها و رگه‌هایی از 
مفهـوم قدیمـی آن دارد. کالـون بـرای یونانیـان بـه قدری گسـترده 
بـود کـه ریاضایـات و دیگر علـوم را نیـز در بر می‌گرفـت. واژة کالون 
بـرای آن‌ها در معناهای »شایسـته« و »درخور شـناخت« نیز به کار 

گرفتـه می‌شـد )تاتارکیویـچ، 1400: 144(. 
بـه بیـان دیگـر انجـام عملـی از آن رو فضیلت‌مندانـه و مطابـق 
بااخالق اسـت کـه بـرای »کالون« باشـد. ایـن یعنی فرد شـکلی 
انجـام  از آن رو  را  از »کالـون« را درک می‌کنـد و عمـل خـود 
از  نفـرت  کالـون  برابـر  در  اسـت.  آن  بـا  مطابـق  کـه  می‌دهـد 
آیسـخرون17 اسـت؛ یعنـی نفرت از امر شـرم‌آور و زشـت )کروت، 
۴۴:۱۳۹۴(. ارسـطو ذکـر می‌کنـد عمـل کـردن مطابق بـا کالون 
سـخت و دشـوار اسـت؛ ازاین‌رو می‌گوید:» عمل درسـت کمیاب، 
 .)Aristotle ,2000 , 1109a 24 -25 ( ».سـتودنی و زیباسـت
در نتیجـه می‌تـوان ایـن گونـه اسـتنباط کـرد کـه میـان عمـل 
در  مـا  ادراک  بـه  کـه  حیـث  آن  از  جهـان،  و  فضیلت‌مندانـه 
می‌آیـد، رابطـه‌ای برقـرار اسـت. بـه بیـان دیگـر همان‌گونـه کـه 
یـک اثـر هنری بـرای بـه نظر در آمـدن بایـد ذیل مفهـوم کالون 

باشـد، افعـال و اعمـال ما بـرای خوب بـه نظر رسـیدن در فضای 
جامعـه بایـد در راسـتای مفهـوم کالـون باشـند. 

ارسـطو واژة »ائودایمونیا18 « را برای شـکلی از زیسـتن به کار می‌برد 
و معتقـد اسـت ائودایمونیـا برترین غایت زندگی انسـانی اسـت. او از 
واژة ائودایمونیـا بـه معنـای نیک‌بختی به‌جـای واژة »ائـو‌ زن19 « در 
معنای نیک زیسـتن اسـتفاده می‌کند )کروت، 1394: 18(. ارسـطو 
می‌گویـد: »نیک‌بختـی چیـزی کامـل و خود بسـنده بـرای خویش، 
 .)Aristotle ,2002 ,  1097b 21( ».و هدف نهایی اعمال ماسـت
همـۀ غایت‌هـای فروتر مانند سالمت، ثـروت و غیـره از این جهت 
دنبـال می‌شـوند کـه نیک‌بختـی یـا بهـروزی را ارتقـا بخشـند. از 
ایـن‌رو ائودایمونیـا را نبایـد بـا نوعـی حالـت روانی اشـتباه گرفت؛ 
بلکـه بایـد آن را در معنـای شـکلی از زندگـی انسـانی دانسـت 
کـه فـرد سـزاوار سـتایش آن را بـر می‌گزینـد. یکـی از منتقدیـن 
ارسـطو واژ ۀ»شـکوفندگی انسـانی20 «  را برای رسانیدن پیوستگی 
ائودایمونیـا بـا فعـال بودن و زیسـت جهان انسـانی پیشـنهاد داده 
اسـت )نوسـبام، 1398: 86(. از ایـن رو می‌تـوان دیـد که ارسـطو، 
امـر اخلاقـی را لایـه‌ای جـدا از واقعیـت نمی‌دانـد )چپـل، 1400: 
60(؛ بلکـه عمـل اخلاقـی را شـکلی از زیسـتن و نوعـی از هسـتی 
عمـل  انجـام  بـرای  اسـت  معتقـد  او  می‌گیـرد.  نظـر  در  آدمـی 
شایسـته، آمـوزش عقلانـی و اسـتدلالی کافـی نیسـت. بـه عبارت 
دیگـر، نفـس اینکـه به نحـو عقلانی بدانیم عملی زشـت و ناپسـند 
اسـت، یـا خیـر و نیـک اسـت، بـرای آنکـه در راسـتای آن عمـل 
کنیـم کافـی نیسـت؛ بلکـه بایـد از طریـق نوعـی پرورش عـادت و 
منـش )اتیسـموس(21 نحو ۀزیسـتن خودمان از جهـان اطراف را به 
شـکلی تغییـر دهیـم کـه در هر موقعیـت عملی را مطابـق با فضل 

و بزرگـواری انجـام دهیم. 
ارسـطو پیش‌نیـاز آموختـن آرتـه22 یـا فضیلـت را نوعـی آمـوزش 
احساسـات در معنـای تربیـت در آنچـه مربـوط بـه لـذت و رنـج 
اسـت می‌دانـد. بـه بیـان دیگـر شـکلی از تربیـت غیرشـناختی و 
پیشـا شـناختی کـه بـا تبییـن و توضیـح عقلانـی متفـاوت اسـت. 
آرتـه  آموختـن  پیش‌نیـاز  را  »صحنه‌آرایـی«  از  شـکلی  ازایـن‌رو 
می‌داننـد )چپـل, 1400: 62(. یعنـی قـرار گرفتـن تربیتـی فـرد 
در موقعیت‌هایـی خـاص تـا از آن طریـق عمـل کـردن بـه شـیوة 
درسـت را درک و لمـس کنـد. بـه بیـان دیگر فـرد با قـرار گرفتن 
در موقعیتـی خـاص و تربیتـی، آنچـه حاصل عملـش خواهد بود را 
زیسـت می‌کنـد. بـه ایـن ترتیب عمل اخلاقی شـکلی از زیسـتن و 

نحـوه مواجهـه فـرد بـا جهـان خواهـد بود.    
از این رو فرونسـیس ارسـطویی را نباید به‌عنـوان مجموعه ‌قواعدی 
اخلاقـی در نظـر گرفـت بلکه بایـد آن را به‌مثابـۀ امکان‌های متعدد 
آشـکارگی حقیقـت درک کـرد )ناظمـی، 1401: 21(. بـه بیان دیگر 
فرونسـیس حامـل حقیقت و شـناختی رو به سـوی جهان اسـت که 
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بایـد در آن سـهیم شـد و از آن بهـره بـرد. یعنـی فرونسـیس بیانگـر 
نحـو ۀخاصـی از شـناخت اسـت )همـان: 37(. بـه همیـن ترتیـب 
فرونسـیس در عیـن تامـل در امـر کلـی و یـک تمامیـت، بـا اعمـال 
جزئـی و انضمامـی سـروکار دارد. بـه بیان ارسـطو، فرونسـیس دانش 
علمـی نیسـت23 ، همچنین فن24 یـا توانایی انجام کاری  هم نیسـت 
)Aristotle ,2000 , 1140b 2 -5(. او فرونسـیس را بـه عنـوان 
اسـتعدادِ حالتـی25 واقعـی26 و عقلانـی27 برای عمل کـردن می‌داند 
کـه ایـن عمل بـا ملاحظـه28 و نظر بـه آنچه بـرای انسـان خوب و 
 29.)Aristotle ,1984 , 1140b 5 -6 (بـد اسـت انجـام می‌گیـرد
انضمامـی و جزئـی اسـت؛  امـر  ایـن رو فرونسـیس ناظـر بـه  از 
یعنـی آن چیـزی کـه در لحظـه و بـرای شـخص خاصـی در حـال 
وقـوع بـوده و  امـری غیـر ثابـت )گـذرا( و متغیـر اسـت. از این رو 
فرونسـیس بـا نحـو ۀبودن شـخص، یعنـی چنین و چنـان بودن او 
گـره می‌خـورد. بـه تعبیـر تیموتـی چپـل30 ، فضایـل و رضایـل را 
در اندیشـه ارسـطو می‌تـوان بـه عنـوان شـیوه‌هایی بـرای دیـدنِ 
شـرایط و اعمـال تلقـی کـرد. بـا ایـن تلقـی فضایـل و رضایـل در 
شـخصی کـه واجـد آن‌هـا اسـت شـیوه‌هایی بـرای دیـدن ایجـاد 
می‌کننـد )چپـل، 1400: 72(. در نتیجـه ایـن روش‌هـای دیـدنِ 
جهـان، خود سـبب آزادی‌ها و ضرورت‌هایی می‌شـود که شـخصی 
دیگـر که فاقد آن اسـت، جهان را به شـیو ۀدیگری زیسـت خواهد 
کـرد. در نتیجـه فرونسـیس مـارا بـا نحـو ۀزیسـت کـردن جهان و 

فهمیـدن آن گـره می‌زنـد. 

2. فرونسیس و نسبت آن با هنر 
 هالـوارد فوسـهایم31 مفهـوم میمسـیس32 در نظریات  ارسـطو را 
به‌عنـوان یـک عامـل در پـرورش عـادات اخلاقی مطـرح می‌کند. 
او می‌گویـد بـرای آنکه به میمسـیس به‌عنوان عاملـی در پرورش 
عـادات33 یـک شـخصیت34 نـگاه کنیـم بایـد درسـت آن را در 
معنایـی معکوسـش از آنچـه در  رسـاله پوئتیـک35 آمـده بفهمیم 
)Fossheim ,2006 , 111(  ارسـطو در رسـاله پوئتیـک در تعریـف 
تـراژدی، میمسـیس را ایـن گونه تعریف می‌‌کنـد که تـراژدی تقلید36 
)میمسـیس( کرداری جدی37 )عالی یا نیکو( اسـت کـه دارای اندازه‌ای 
معین و ]...[ اسـت )Aristotle ,1984 , 1149b 25(. فوسهایم این 
گونـه بیـان می‌کنـد کـه در عمـل سـاختن )پوئسـیس( شـاعرانه، 
در اصـل شـاعر کنشـی را کـه در ذهن دارد توسـط مدیـوم هنری 
خـود بـه واسـطه میمسـیس بـه مخاطـب بیـان می‌کنـد )چپـل، 
1400: 63(38 . ایـن موضـوع را ایـن گونـه می‌تـوان فهمیـد کـه 
در میمسـیس هنـری، شـاعر یـا هنرمنـد بـه جهـان اطـراف نـگاه 
می‌کنـد، مفاهیـم کلـی از آن را اخـذ می‌کنـد و آن را از طریـق 
میمسـیس توسـط مدیـوم هنری خود انتقـال می‌دهد؛ بـه عبارتی 

در اینجـا هنرمنـد تجربـۀ خصوصـی و شـخصی خود را به واسـطه 
میمسـیس تبدیـل بـه تجربـۀ جمعـی و عمومـی می‌کند؛ بـه بیان 
دیگـر بـه واسـط ةمیمسـیس امـر جزئـی را بـا امـر کلـی پیونـد 
می‌زنـد؛ امـا در پـرورش عادات، معکـوس این فرآینـد رخ می‌دهد. 
در اینجـا فـرد امـر کلی، به طور مثـال رفتار شـجاعانه را در اختیار 
دارد. بـا نـگاه کـردن بـه افرادی کـه توسـط جامعه شـجاع خوانده 
می‌شـوند و توسـط جامعـه تحسـین می‌شـوند، رفتـار شـجاعانه را 
در منـش و عـادات خـود پـرورش می‌دهـد؛ بـه بیـان دیگـر او بـه 
رفتـار افـراد دارای آن فضیلـت می‌نگـرد و از طریق میمسـیس آن 
را تبدیـل بـه عـادت و منـش خـود می‌کنـد؛ در اینجـا امـر کلـی 
در اختیـار اسـت و فـرد از طریـق میمسـیس آن را تبدیـل بـه امر 
جزئـی و خصوصـی می‌کنـد. از ایـن رو مسـیر پـرورش عـادات را 

می‌تـوان عکـس مسـیر خلـق اثـر هنری دانسـت. 
هانـا آرنـت39 حکـم کـردن را بـه ‌مثابۀ قـوه‌ای می‌داند کـه عاملان 
در قلمـرو عمومـی به‌وسـیله آن راه خـود را می‌یابنـد. قـوه‌ای کـه 
به‌وسـیل ةآن می‌تـوان معنایـی درگذشـته را بازیافتـه و در زمـان 
امـروز زنـده کننـد )دنتـروس، 1393: 56(. حکـم کـردن بـه طور 
سـاده یعنـی توانایـی قـراردادن یک امـر جزئی ذیل یـک امر کلی؛ 
به‌عنوان‌مثـال همیـن جملـ ةسـاده کـه بگوییـم »ایـن گل قرمـز 
اسـت.« یعنـی قـراردادن یـک مفهـوم جزئـی )ایـن گل( ذیل یک 
مفهـوم کلـی )قرمز بـودن(؛ و این مهم‌ترین راه بـرای ارتباط برقرار 
کـردن میـان تجربیـات خصوصـی درون ذهـن بـا جهان بیـرون از 
آن اسـت. مـا بـا حکـم کـردن، آنچـه را از طریق حـواس خصوصی 
خـود درک و‌ دریافـت می‌کنیـم، با جهـان خارج ارتبـاط می‌دهیم.
در اینجـا پـای حکـم زیبایی‌شـناختی40 بـه میـان می‌آیـد. حکـم 
یعنـی  اسـت،  تأملـی  حکـم  دربـارة  نظریـه‌ای  زیبایی‌شـناختی 
احکامـی کـه در آن‌هـا کلـی داده نشـده اسـت و کلـی از دل امـر 
جزئـی جسـتجو شـده و بیـرون می‌آیـد؛ امـا علی‌رغـم آنکـه از امر 
جزئـی جسـتجو شـده کلیـت دارد. یعنـی همـگان آن را به‌عنـوان 
امـری کلـی تصدیـق می‌کننـد. بـاور امانوئـل کانـت41 ایـن اسـت 
وقتـی از حکـم زیبایی‌شـناختی صحبـت می‌کنیـم اعتقـاد داریـم 
کـه دیگـران نیـز بـا مـا بایـد موافـق باشـند؛ از همیـن رو اگـر بـا 
مـا موافـق نباشـند سرزنششـان می‌کنیـم و دلیلـش آن اسـت که 
داوری زیبایی‌شـناختی اعتبـاری کلـی دارد )زنگویـل، 1395, ص. 
17(.  از ایـن رو حکـم زیبایـی شـناختی بـا فرونسـیس پیونـدی 
تنگاتنـگ می‌یابنـد. هـردو بـه جزئی بـه ماهـو جزئـی می‌پردازند؛ 
امـا نـه از طریـق قـرار دادن آن ذیل قواعـد کلی، بلکه با اسـتخراج 

امـر کلـی از دل امـر جزئی. 
در حکـم زیبایی‌شـناختی دقیقـاً مسـیری همچون پـرورش عادت 
طـی می‌شـود. بـه بیانی در حکـم زیبایی‌شـناختی ما مفهـوم کلی 
از زیبایـی در دسـت نداریـم؛ یعنـی بـه طـور کل قواعد مشـخصی 
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مبنـی بـر اینکه زیبا باید چنین باشـد و چنان در دسـت نداریم، از 
ایـن رو در مواجهـه بـا یـک تابلوی نقاشـی، یـا یک اثر هنـری باید 
بـه قـوة ذوق خـود تکیـه کنیـم و اگـر همان‌طـور که کانت اشـاره 
می‌کنـد مراحـل حکـم ذوقـی را به‌درسـتی طـی کنیـم می‌توانیم 
از دل امـری جزئـی بـه امـری کلـی برسـیم. کانت می‌گویـد وقتی 
کسـی چیـزی را زیبـا می‌نامـد منتظـر توافـق دیگـران بـا حکـم 
خـود نمی‌مانـد، بلکـه آن توافـق را مطالبه می‌کنـد )کانت، 1395: 
112(. از ایـن رو ایـن »توانایـی دیـدن چیزهـا نـه تنهـا از منظـر 
خـود شـخص بلکـه از منظر تمام کسـانی کـه ]اگـر[ از قضا حاضر 
بودنـد.« )دنتـروس، 1393: 68( نوعـی توانایـی اشـتراک جهانـی 
جزئـی و خصوصـی بـا دیگرانـی اسـت کـه در جهانـی عمومـی 
زندگـی می‌کننـد. از ایـن رو توانایـی حکـم کـردن یـک توانایـی 
کاماًل سیاسـی اسـت، از ایـن نظـر که افـراد را قـادر می‌سـازد راه 
خـود را در قلمـروی عمومـی پیـدا کننـد؛ یعنی هنگامـی که تمام 
معیارهـای ارزشـی پیشـین تضعیف شـده‌اند، مـا می‌توانیم بـا اتکا 

بـر قوة حکـم، راه خـود را پیـدا کنیم. 
در نتیجـه اگـر وجـدان، مبیـن وارسـی درونـی‌ای باشـد کـه با آن 
اعمـال خـود را ارزیابـی می‌کنیـم، حکـم، بازنمـای جلـو ۀبیرونـی 
قابلیـت تفکـر انتقادی در ماسـت. حکم توجه را بـه جهان معطوف 
می‌سـازد. ازایـن ‌رو حکـم زیبایی‌شناسـانه، یـا همـان حکمـی کـه 
در مواجهـه اسـتتیکی مـا بـا آثـار هنـری شـکل می‌گیـرد، نوعـی 
ایجـاد ذهنیتـی گسـترش‌یافته اسـت )دنتـروس،  بـرای  توانایـی 
1393: 62-63(. یعنـی توانایـی فکـر کـردن بـه جـای هرکـس 
دیگـری و در هـر شـرایط دیگـری. بنابرایـن کارکـرد اجتماعـی و 
سیاسـی اثـر هنری را نـه در آگاه کردن ما از یـک وضعیت بالفعل، 
بلکـه بایـد در هدایت ما به سـوی تصـور امر بالقوه دیـد. کارکردی 
کـه در زمانـ ةبحران‌هـای تاریخـی، هنگامی که معیارهای پیشـین 
بـرای تصمیـم گیـری از بیـن رفته اسـت، به مـا کمـک می‌کند تا 

راه خـود را درمیـان آشـفتگی بیابیم. 
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ترجمــه دیگــر از کریســتین راو   systematic knowledge آمــده اســت. 

24.     skill
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30.     Timothy Chappell

31.     Hallvard J. Fossheim

32.     mimesis
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ــن  ــه ف ــاب پوئســیس کــه در فارســی ب Poetics    .35: رســاله ارســطو در ب
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36.     imitation
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